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دو سال است که ماه مبارک رمضان برای من حال و هوای متفاوتی دارد و یادآور خاطرات 
شیرینی است؛ به خصوص سه روز پایانی ماه. رمضان ۱۴۴۰ بود که با کتاب »بازگشت به 
اسلام« اثر علامه منصور هاشمی خراسانی آشنا شدم و مطالعه ی آن را شروع کردم. قصد 
برای همگان گشوده است،  الهی  آن سفره ی رحمت  در  که  عزیز  ماه  این  برکت  به  داشتم 
پرتویی از نور هدایت هم نصیب من شود تا به راه حق رهنمون شوم. در همان ایام، مطلع 
آن  برای  از قبل  ماه رمضان در مسجد گوهرشاد که  پایانی  اعتکاف روزهای  برای  شدم که 
فرصت  را  اعتکاف  و  گرفتم  نیک  فال  به  را  اتفاق  این  شده ام.  انتخاب  بودم،  کرده  ثبت نام 
مناسبی برای مطالعه ی دقیق تر و تفکر بیشتر در معارف کتاب قرار دادم. کمابیش با پایگاه 
اطلاع رسانی حضرت علامه آشنا بودم و می دانستم که برای اصلاح عقاید نادرستم، باید با 
از  را  به  برای همین، در همان مدت کوتاه آشنایی ام، احکام مسائل مبتلا  بگیرم.  انس  آن 
پایگاه می خواندم. قبل از آشنایی ام با نهضت، روحیه ی تعصبی و تقلیدی داشتم، اما با این 
وجود، نظرات و فتواهای مختلف و بعضاً متضاد مراجع تقلید سردرگمم می کرد، تا حدّی که 
هیچ وقت توضیح قانع کننده ای برای این فتواها پیدا نکردم و نسبت به این افراد بی اعتماد 
شدم. با خود می گفتم مگر منبع برای استخراج و استنباط احکام یکی نیست؟! مگر دین، 

یک حقیقت واحد نیست؟! پس این همه اختلاف برای چیست؟!

بعد از افطار شب ۲۷ رمضان، آماده ی رفتن شدم. احکام اعتکاف را از پایگاه اطلاع رسانی 

https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
https://www.alkhorasani.com/fa/bookview/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/8226/


4

دفتر علامه منصور هاشمی خراسانی مطالعه کردم و در کمال اطمینان و اعتماد، به خاطر 
سپردم. قبل از ورود به مسجد جامع گوهرشاد، جلسه ای توجیهی )شما بخوانید تقلیدی!( 
برای مرور احکام معتکفین طبق نظر مراجع مختلف تقلید گذاشته بودند! به ناچار در جلسه 
پایگاه مرور کردم. در آن  از  را  بار دیگر احکام  از هیاهوی آنجا، یک  اما فارغ  شرکت کردم. 
جلسه، به یک باره اعلام کردند که استفاده از تلفن همراه در روزهای اعتکاف مجاز نیست. 
خیلی ناراحت شدم؛ چراکه فایل pdf کتاب شریف را در تلفن همراهم ذخیره کرده بودم و 
قصد داشتم در مدت زمان اعتکاف، آن را مطالعه کنم. همسرم را از این قضیه مطلع کردم و 
با ناراحتی تلفنم را به ایشان تحویل دادم و همراه بقیه راهی مسجد شدم. اما صبح فردای آن 
روز، همسرم که فایل pdf کتاب را پرینت گرفته بود، به مسجد گوهرشاد آمد و کتاب را به من 

داد! خوشحالی آن لحظه هنوز از خاطرم نرفته است!

در ایام اعتکاف، مطالعه ی کتاب را آغاز کردم. جدا از ساعاتی در روز که به خودسازی و عبادت 
مشغول بودم، سعی داشتم زمان بیشتری را برای مطالعه در نظر بگیرم؛ چراکه واقف بودم 
اولویت آن از انجام مستحبات اعتکاف بسیار بیشتر است. هنوز هر وقت به مسجد گوهرشاد 
مشرّف می شوم، در گوشه گوشه ی صحن، خودم را می بینم که در حال خواندن کتاب هستم. 
دوستانم کنجکاو بودند که بدانند چه می خوانم. به برخی کمی توضیح دادم که چیست و نام 
کتاب را گفتم. هرچه بیشتر کتاب را مطالعه می کردم، بیشتر خوشحال می شدم از اینکه امروز 
با این عقاید آشنا شدم و همین امروز به نادرستی برخی عقاید گذشته ام پی بردم و این امر مهم 
را به فردا یا روزی دیگر موکول نکردم. همین امید و انگیزه برای اصلاح، به من قوّت می داد تا 
کتاب را دقیق تر مطالعه کنم. در سه روز اعتکاف، برنامه های متنوّعی برای معتکفین برگزار 
می کردند؛ اما من مطالعه ی کتاب را به شرکت در چنین محافلی ترجیح می دادم. در یکی از 
روزها، سخنران مشهوری در جمع ما حضور داشت که حول مسائل اخلاقی صحبت می کرد. 
چند دقیقه ای پای صحبتش نشستم، اما حرف هایش به دلم ننشست. شاید به این خاطر 
آرام می گیرد  با نصایحی  انسان  برنمی آمد. دل  از دلش  را واگویه می کرد که  که حرف هایی 
که از دل گوینده برمی خیزد و پیش از دیگران توسط خود گوینده به آن عمل می شود. در 
و مشغول مطالعه شدم.  برداشتم  را  بودم، کتاب  بین مستمعین نشسته  در  همان حین که 
کاملًا متوجه صحبت های سخنران نبودم، اما از آنجا که مدّتی بود نسبت به نام نهضت مقدس 
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»بازگشت به اسلام« و نام شریف حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حساس شده بودم، 
به یک باره توجهم معطوف به او شد. سخنرانی که موضوع جلسه اش اندرز و نصیحت اخلاقی 
بود، به طرزی ماهرانه و شیادانه، بحث را به سمت مدعیان دروغین مهدویت سوق داد تا در 
کنار نام برخی از آن ها، از منصور هاشمی خراسانی نام ببرد! به جوانان هشدار می داد که 
مراقب باشید فریب تبلیغات این گروه را نخورید و گمراه نشوید! این جملات، جملات پایانی 
او بود. پس از آن اعلام کرد که اگر سؤالی دارید، در برگه بنویسید و به منشی جلسه بدهید تا 
پاسختان را بنویسم. برگه ای برداشتم و در آن نوشتم آیا شما اطلاعی راجع به منصور هاشمی 
خراسانی که در صحبت تان اشاره کردید، دارید یا صرفاً از روی شنیده ها، کپی برداری کرده اید 
و خودتان هم آگاهی چندانی ندارید؟ در پاسخ فقط برایم نوشت که به فلان سایت مراجعه 
کنم! سایتی که قبلًا دیده بودم و می دانستم که مملو از دروغ و تهمت است و توسط نیروهای 
جان بر کف طاغوت اداره می شود! پاسخ او برایم بسیار عجیب بود! من هم در پاسخ به او، 
آدرس پایگاه اطلاع رسانی دفتر علامه را نوشتم و به او توصیه کردم که بهتر است به جای بازگو 
کردن دروغ ها و تهمت هایی که بطلانش اظهر من الشمس است، خودش برود و تحقیق کند 
تا ببیند حق چیست و با کیست! معلوم شد این نادان که اسم و رسمی در کرده بود و سخنران 
مراسم اعتکاف در حرم بود، بدون تحقیق درباره ی حضرت علامه و صرفاً بر اساس شایعات 
علیه ایشان سخنرانی کرده است! او هنوز نمی دانست قبل از حرف زدن باید فکر کند و قبل 
از حکم صادر کردن باید تحقیق کند! مبادا درستی را غلط بخواند و در دنیا روسیاه و در آخرت 

سرافکنده بشود. اینجا بود که فهمیدم چرا نصایح این فرد به دلم نمی نشست!

متأسفانه تجربه ی چند هزار سال تبلیغ انبیاء در جهان و چند سال تبلیغ مؤمنان در ایران 
نشان داده که امثال این سخنران نادان کم نبودند و نیستند؛ کسانی که در واقع دین ندارند 
استاد اخلاق شمرده می شوند  و  دارند  تریبون  در محافل مذهبی  اما  از اخلاق اند،  تهی  و 
انتظار  از  دور  چیزی  چنین  طاغوت،  نظام  در  چند  هر  می دهند!  اخلاق  درس  مردم  به  و 
نیست؛ چراکه شیطان تنها به پلیدترین و خبیث ترین مردم اجازه می دهد تا در حکومتی که 
با نقشه های چند هزار ساله اش بر پا کرده، رشد کنند، به شهرت برسند و صاحب تریبون و 
رسانه شوند! چه سنجیده و دقیق، حضرت علامه حال این جماعت مزدور و ریاکار را وصف 

کرده، آنجا که فرموده است:
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از جاهلانِ  از عالمانِ خویش، بیش  این دین،  إلیه راجعون. همانا  إنّا  و  لله  »إنّا 
خورده  ضربه  خویش  سفیهانِ  از  بیش  خویش،  فقیهانِ  از  و  دیده  لطمه  خویش 
است؛ چراکه لغزشِ جاهل، لغزشِ جاهل است و لغزش عالِم، عالَمی را می لغزاند! 
همانا یک بدی فقیه، هزار خوبی او را از بین می برد و شرّ قلیلش، از خیر کثیرش 
در پی جلب رضایت سلطان اند؛ پس حق  بد که  عالمان  بر  وای  بی نیاز می کند! 
را باطل و باطل را حق می نمایند و بر ضدّ مستضعفان و به سود مستکبران فتوا 
می دهند؛ همانان که اموال مهدی را می خورند و از راه او باز می دارند؛ هنگامی 
که دعوت من به سوی او را می شنوند و آن را در گمراهی می شمارند، تا مردم را 
از اجابت آن باز دارند و از حرکت به سوی مهدی مشغول سازند، تا حکومت شان 
در زمین جاودانه باشد و به جای او اطاعت شوند؛ مانند کاهنان بنی اسرائیل که 
پیامبران خدا را تکذیب کردند و از اقامه ی احکام او باز داشتند، تا تقالیدشان برای 

همیشه محفوظ باشد و از رزق شان در صبح و شام کاسته نشود!

واجبات  اوجب  از  امّا  کشیده اند،  مستحب  گُرده ی  از  تسمه  که  آنان  بر  وای 
غافل اند! نصاب طلا و نقره را می دانند، ولی از چون و چرای غیبت آگاهی ندارند! 
سهم امام از خمس را می شناسند، ولی سهم امام از حکومت را به یاد نمی آورند! 
را جایز  را باطل می شمارند، ولی حکومت در جای دیگری  نماز در جای دیگری 
می پندارند! خَس را در چشم مردم می بینند، ولی چنار را در آن نادیده می گیرند! 
مگس را از پشت مردم می پرانند، ولی شتر را بر آن باقی می گذارند! در حالی که 
هر کس پیشانی اش تبر خورده است، از خراش انگشتش پروا ندارد و هر کس در 
میثاق  آنان  از  آیا  نیست!  اندیشناک  لباسش  شدن  خیس  از  می شود،  غرق  دریا 
گرفته نشد و در کتاب خداوند نیاموختند که درباره ی او جز حق نگویند و از راه او 
باز ندارند و ستم پیشه را بر ضدّ ستم دیده یاری نرسانند؟! پس وای بر آنان از کیفری 

در زندگی دنیا و وای بر آنان از آتشی که برایشان افروخته شده است!«۱

مبارک داشت.  نهضت  این  با  من  آشنایی  در  بزرگی  آن سال، سهم  اعتکاف  به هر حال، 

1 . گفتار ۲۹

https://www.alkhorasani.com/fa/content/4545/
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نائل  اسلامی  شناخت  به  چراکه  شناخت؛  روی  از  آرامشی  گرفت؛  آرام  دلم  روز  سه  آن  در 
پیامبر رحمت و جانشینانش تعلیم داده بودند. چه زحمت ها که در طول قرن ها  شدم که 
کشیده شده تا صدای حق خاموش نشود و ما امروز بتوانیم حق را از ناحق تمییز دهیم و 
فریب القائات باطل شیطان را نخوریم. امروز هم نوبت ماست تا به این تکلیف دینی خویش 
عمل کنیم. با پیوستن به حزب مؤمنان و اقتدا به عالمی کامل، مردم را به سوی ولیّ خدا 
و حکومت او دعوت کنیم و از شیطان و حکومتش برحذر داریم؛ شیطانی که از نیاز فطری 
مردم به حکومت آگاه است و از این رو، افراد نااهلی را بر این مسند قرار داده تا زمام امور را 
به دست گیرند و مردم را بدبخت کنند؛ همچنانکه جناب منصور هاشمی خراسانی در این 

باره فرموده اند:

به گمراهی  و  فرا خواند  باطل  به سوی  را آشکارا  اگر شما  »شیطان می داند که 
فرمان دهد شما دعوت اش را اجابت نمی کنید و از فرمانش سر می پیچید؛ از این 
رو، شما را از یک سو به حق فرا می خواند و به هدایت فرمان می دهد و از سوی 
دیگر باطل را در نظر شما حق می آراید و گمراهی را برایتان هدایت جلوه می دهد! 
این جاست که شما دعوت او را اجابت و فرمان او را اطاعت می کنید و به شوق حق 

گرفتار باطل و به نام هدایت دچار گمراهی می شوید!«۱

به یقین در دوران سختی به سر می بریم که حق و باطل در هم آمیخته شده و جداکردنشان 
جز با تمسّک به معیار شناخت و دوری جستن از موانع شناخت در پرتو رهنمودهای راهنمایی 

شایسته و خیرخواه میسّر نیست.

حدود دو سوم کتاب را در ایام اعتکاف مطالعه کردم. پس از اتمام اعتکاف، هرکس خرسند 
از توشه ای که در این مدت کوتاه برای خویش اندوخته، با خوشحالی راهی خانه اش می شد. 
بسی  اندوختم  که  توشه ای  زیرا  بود؛  دیگری  کس  هر  از  تر  عجیب  من  هوای  و  حال  ولی 
ارزشمندتر بود. در آن سه روز حقایقی را مطالعه کردم که دیدم را نسبت به همه چیز عوض 
کرد و آلوده ترین عقاید و بزرگ ترین گناهان را از دلم زدود. من که تا پیش از آن پیرو و گوش 
به فرمان ملّاها و مراجع تقلید بودم، بعد از آن برای شناخت عقاید و اعمال، به یقینی ترین 
بسیار  را  نمی کردم. خدا  قبول  را  و چرا هر چیزی  بی چون  دیگر  و  استناد می کردم  منابع 

1 . نامه ۴

https://www.alkhorasani.com/fa/content/4591/
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را شکر  فرمود. خدا  راه حق هدایت  به  را  و من  آشنا کرد  این معارف  با  را  شاکرم که حقیر 
می کنم که همسرم واسطه ی این خیر شد و دعا می کنم اجر تلاش ها و زحماتی که در این 

راه به خاطر من متحمّل شد را تمام و کمال دریافت کند ان شاء الله.

هُ ۖ ۱؛ »ستایش خدای را که  نْ هَدَانَا اللَّ
َ
ا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَ أ ذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا کُنَّ هِ الَّ الْحَمْدُ لِلَّ

ما را به این هدایت کرد و ما هدایت نمی یافتیم اگر خدا ما را هدایت نمی کرد«.

1 . الأعراف/ ۴۳

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه

مقاله ها و نکته های دیگر از این نویسنده:
۱ . نکته ی »فاطمیه«

۲ . نکته ی »ندبه ی نادم«
3 . نکته ی »نوروز«

https://www.alkhorasani.com/fa/about/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
https://www.facebook.com/Alkhorasani.fa/
https://t.me/MansoorHashimiKhorasani
https://www.alkhorasani.com/fa/content/14573/
https://twitter.com/Alkhorasani_fa
https://www.instagram.com/alkhorasani.fa/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/14238/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/14325/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/14497/

